
صفحه 8
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۳ ذی الحجه ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۶۰۶

دریچه ای به جهان 
khareji@kayhan.ir

 اگــر مقامــات آمریکایی به 
برنامه های خود برای گسترش 
با  امنیتی  روابــط  قابل توجه 
کشورهای ساحل غرب آفریقا 
و نفوذ خود ادامه دهند، با نتایج 
مواجه  نیجر  چون  مشــابهی 
برای  نیجر  از  اخراج  می شوند. 
آمریکا هــم تحقیرآمیز و هم 

یک پسرفت استراتژیک بود.

آفریقا  غــرب  کشــورهای 
فرانسه  ســابق  مســتعمره 
اینکه  جالب  نکتــه  بوده اند؛ 
پیشتر خروج نظامیان فرانسه 
از کشور مالی در افکار عمومی 
از  هماننــد خــروج آمریکا 
افغانستان یک شکست تلقی 
می شد و حالا پایان حضور این 
کشــور در آخرین قلعه خود 
یعنی نیجر هم به معنای آغاز 
شکست سیاسی بزرگ پاریس 

در آفریقا محسوب می شود.

بیســتم خرداد بود که خبر آمــد آمریکا پیش از 
موعد مقرر، خروج تجهیزات نظامی و پرســنل اضافی 
از نیجر را آغاز کرد. این را سی.ان.ان با اشاره به بیانیه 
پنتاگــون و وزارت دفاع ملی جمهوری نیجر کرده بود. 
آخرین مهلت خروج نیرو ها که دو کشــور بر ســر آن 
توافق کردند ۱5 سپتامبر )25 شهریور( بود اما منبعی 
آگاه به این رســانه گفته بود که آمریکا زودتر دست به 
کار شده و »اولویت آمریکا ابتدا خارج کردن تجهیزات 

حساس از نیجر است.«
چنــدی پیــش و در پی تصمیم نیجــر به اخراج 
نیروهــای آمریکایــی بود کــه »علی الامیــن زین«، 

تحلیل و ارزیابی شــرایط کابینه نتانیاهو نشــان 
می دهــد که اســتعفای گانتس موجــی از ناامیدی و 
یاس را در سرزمین های اشغالی به همراه داشته است. 
صهیونیســت ها می داننــد که هیچ کــدام از جریانات 
سیاســی، برای پایان دادن به جنگ غزه، اســتراتژی 
روشــنی ندارند و در عین حال، نمی خواهند شکست 

خود را بپذیرند.
یکشنبه شب بنی گانتس به همراه گادی آیزنکوت 
و »هیلی تروپر« وزیر اســرائیلی از حزب بنی گانتس  
در اعتراض به سیاست نتانیاهو در جنگ غزه، رسما از 
سمت خود استعفا دادند. گادی آیزنکوت عضو کابینه 
جنگ و رئیس سابق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی 
تاکیــد کرد که اجتناب از اتخــاذ تصمیمات قاطع به 
وضعیت استراتژیک و امنیت »ملی« رژیم صهیونیستی 
لطمه می زنــد. گادی آیزنکوت عنوان کرد تصمیماتی 
که اخیرا اتخاذ شده، لزوما به خاطر منافع »اسرائیل« 

نبوده است.
پیش از این نیز، آوی روزنفلد فرمانده لشــکر غزه 
در ارتش رژیم صهیونیســتی، در پیامی به رؤســای 
شهرک های صهیونیست نشین مجاور باریکه غزه اعلام 
کرد کــه در ماموریت اش برای دفاع از شــهرک های 
مجاور غزه شکســت خورده به خاطر همین از ســمت 

خود استعفا می دهد.

اخراج از آفریقا
پسرفت استراتژیک آمریکا و غرب

امین الاسلام تهرانی

توالی استعفاها در کابینه نتانیاهو
شکست آشکار شد

نخست وزیر این کشور، در توضیح تصمیم کشورش برای 
اخراج نظامیان آمریکایی بی تعارف گفت که »آمریکایی ها 
در خاک ما ماندند و در حالی که تروریست ها مردم را 
می کشتند و شهرها را به آتش می کشیدند، هیچ کاری 
نکردند. این که به خاک ما بیایند اما به تروریســت ها 
اجازه حمله به ما را بدهند، نشــانه دوستی نیست.« او 
همچنین به »لحن ترحم آمیز و نامحترمانه ای« که یک 
هیئت بلندپایه آمریکایی در ســفر به این کشور داشته 
بود اشاره کرد. به گفته زین، مقامات نیجری نه  تنها به 
واسطه لحن پیام های آمریکا، بلکه با درخواست های آن ها 
برای محدود کردن روابط امنیتی با روسیه و تهدید به 
اعمال تحریم ها علیه نیجر در صورت فروش اورانیوم به 
ایران، مورد توهین قرار گرفتند. به هر حال نتیجه این 
»رفتارهای آمریکایــیِ« آمریکایی ها این بود که حکم 

اخراجشان از نیجر صادر شود!
در پــی این اتفاقات پایگاه تحلیلــی »وار آن دی 
راکس« در آمریکا درباره همین مورد نوشت: »اظهارات 
زین نشــان دهنده بروز تنش ها در روابط میان آمریکا 

و نیجر اســت. این تا حدی، به پایان دادن کمک های 
 امنیتــی واشــنگتن پــس از کودتای ژوئیــه 2۰2۳ 
)تیر/ مرداد ۱4۰2( در نیجر و حاضر نشدن دولت نظامی 
به موافقت با درخواست های منطقه ای و بین المللی برای 
کناره گیری، مرتبط اســت. با این وجود، دلایل اصلی 
شکســت آمریکا در نیجر ریشه دارتر است. پایان یافتن 
حضور نظامی آمریکا در نیجر، بیشتر از همه، نتیجه جو 
سیاســی و اجتماعی ایجاد شده بر اثر حضور آمریکا و 

غرب در آن جا بود.«

این رســانه با بیــان اینکه این موضوع »مســئله 
گسترده تری را در ایجاد شراکت امنیتی با حکومت هایی 
آشکار می سازد که نظام سیاسی ضعیفی دارند«، نوشت: 
»سرازیر شدن کمک های امنیتی می تواند، سهواً، منجر 
به افول تدریجی مشروعیت حاکمیت محلی و تقویت 
شــرایط مطلوب برای کودتا شود. در واقع، اگر مقامات 
آمریکایی به برنامه های خود برای گسترش قابل توجه 
روابط امنیتی با کشورهای ســاحل غرب آفریقا ادامه 
دهند، با نتایج مشــابهی مواجه می شوند.« وار آن دی 
راکس نوشت: »این اقدام برای آمریکا هم تحقیرآمیز و 
هم یک پسرفت استراتژیک جزئی بود.« رسانه آمریکایی 

در پایان نوشته است: »رسیدن نظامیان روس به نیجر 
باعث تقویت روایتی شده که بر نفوذ منطقه ای روسیه 
تاکید دارد. واشنگتن احتمالاً، این موضوع را مانند دوران 
جنگ ســرد، موفقیتی برای روسیه و اعزام سربازان و 
گماشــته های روس به همان پایگاهــی در نیامی که 
میزبان نیروهای آمریکایی اســت را تحقیری مضاعف 

تلقی خواهد کرد.«
این رســانه آمریکایــی در ادامه نوشــت: »هیچ 
سیاســت ســاده و مشــخصی برای این مسئله وجود 
ندارد. به طور کلی، واشــنگتن بهتر اســت رقابت های 
امنیتی و ژئوپولیتیکی جهانی در روابط منطقه ای خود 
را از اولویت هایــش کنار بگذارد. آمریکا، واقعا، ظرفیت 

کمک های مســتقیم قابل توجه بــه ایجاد یک فضای 
بهبودیافته در امنیت منطقه ای را ندارد. در عوض، باید 
روی مسائلی تمرکز کند که می تواند در زمینه اموری 
مانند بهبود دسترسی صادرات برای بازارهای آمریکایی، 
پر کردن خلاء های تامین سرمایه برای امور بشردوستانه 
و سرمایه گذاری در بهبود تغییرات آب وهوایی و تدابیر 
سازگاری با محیط تاثیرات سازنده گسترده تری داشته 

باشد.«
قاره کودتاخیز آفریقا این بار هم بســتر کودتایی 
تازه شده اســت که به نظر می رسد تحولات آن فراتر 
از یک کودتا و به نوعی مقاومت علیه ســلطه فرانســه 

اســت. کشور نیجر برای پنجمین بار از تاریخ استقلال 
خود، کودتای سیاســی از ســوی ارتش خود را تجربه 
می کند. اما ســؤال این است اتفاقات اخیر در نیجر آیا 
صرفاً یک کودتای سنتی است یا اقدامی سیاسی علیه 
امپریالیسم؟ به عبارتی درست تر تفاوت کودتای کنونی 

نیجر با رویدادهای پیشین چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید زوایای تحولات اخیر 
نیجر را بررسی کرد که سه نکته در این خصوص وجود 
دارد: اولین مورد این اســت که ارتش نیجر که با کودتا 
حکومت را به دست گرفته، با جامعه اقتصادی کشورهای 
غــرب آفریقا )اکواس( و دولت های دیگر کشــورها که 
مداخله نظامی در نیجر را مطرح می کنند مخالف است. 

ارتش به جای تعیین زمانی مشخص برای اجرای دوباره 
قانون اساسی و بازگرداندن »بازوم« رئیس جمهور این 
کشور به سمت خود، به نظر می رسد مبنای سیاستش 
را مقابله با اکواس و دیگر دولت های مخالف کودتا قرار 
داده است، تا جایی که ارتش نیجر اعلام کرده هر گونه 
مداخله نظامی اکواس را به عنوان حمله به نیجر تلقی 
کرده و به آن پاســخ نظامی خواهد داد. اگرچه اکواس 
با اعمال تحریم هایی ســعی می کند از پیشروی ارتش 
نیجر در سیاست داخلی این کشور ممانعت کند اما از 
طرفی هم کشورهایی مانند مالی، بورکینافاسو، الجزایر 
و گینــه مخالفت خود را درخصوص مداخله اکواس در 

امور داخلی نیجر اعلام کرده اند. البته این نوع واکنش ها 
صرفاً نه در داخل قاره آفریقا بلکه خارج از قاره از سوی 
دیگر کشورها به خصوص از سوی روسیه نیز مطرح است.
اما دومین و مهم ترین مسئله در ماجرای نیجر، پایان 
سلطه گری فرانسه در غرب آفریقا است. کشورهای غرب 
آفریقا مستعمره سابق فرانسه بوده اند؛ نکته جالب اینکه 
پیشــتر خروج نظامیان فرانسه از کشور مالی در افکار 
عمومی همانند خروج آمریکا از افغانستان یک شکست 
تلقی می شــد و حالا پایان حضور این کشور در آخرین 
قلعه خود یعنی نیجر هم به معنای آغاز شکست سیاسی 

پاریس در آفریقا محسوب می شود.
واقعیت این اســت اگر چه در ظاهر دولت فرانسه 
سیاست امپریالیستی خود را بعد از استقلال نیجر پایان داد 
اما آثار استعمار مدرن در این کشور همیشه قابل مشاهده 
بوده اســت. برای مثال دولت فرانسه افرادی را تربیت 
می کرد که می توانستند در آینده، حاکمیت نیجر را بر 
 عهده بگیرد و بتوانند طبق خواسته پاریس سیاست ورزی 
کنند. اســتفاده از واحــد پول فرانک و یــا نظارت و 
بهره برداری از معدن اورانیوم این کشور از سوی فرانسه 

تنها بخشی از سیاست نو استعمارگری پاریس بود.
البته شــرایط موجود در نیجر صرفاً به ضرر دولت 
فرانســه نیست بلکه شرایط کشورهای غربی بخصوص 
آمریکا را نیز تحت تأثیر قــرار می دهد؛ کودتای مالی 
و بورکینافاســو و تمایل این کشورها برای همکاری با 
روسیه، موجب شد کشور نیجر اهمیت بیشتری برای 
آمریکا پیــدا کند، به همین دلیل از نظر بســیاری از 
کارشناســان تحولات اخیر نیجر در حقیقت کودتایی 

علیه منافع واشنگتن هم محسوب می شود.
اما سومین مورد به تمایل حکومت نظامی و بخشی 
از جامعه نیجر به توســعه روابط با روسیه باز می گردد. 
همان طور که گفته شد اگرچه دوران استعمار از سال ها 
پیش به پایان رسیده است، اما تصویر اجتماعی-اقتصادی 
کنونی در برخی کشــورهای آفریقایی حکایت از تداوم 
استعمار اما به شکلی مدرن تر دارد. به عبارت دیگر دوران 
استعمار نو در حال زندگی است؛ به ویژه اینکه حاکمان 
و نخبگان کشورهای آفریقایی با کشورهای استعماری 
ســابق مانند فرانسه روابط نزدیک دارند و از این روابط 

بهره برداری می کنند.
بنابراین بخشــی از سود و رفاه حاصل از توافقات 
و همکاری های دوجانبه بین جامعه توزیع نمی شــود 
بلکه در درســت قشــر نخبه و حاکمان کشور باقی 

می مانــد، برای همین مخالفت حامیان کودتاچیان با 
رئیس جمهور این کشور را می توان در توزیع نا عادلانه 
ثــروت و درآمــد در جامعه و رابطه ایــن حاکمان با 
کشورهای علیه نیجر تفسیر کرد. برای همین دل کندن 
از غرب و تمایل به ســوی روسیه و یا چین مسئله ای 
غیر عادی نیست. البته باید گفت روسیه همیشه در پی 
توسعه روابط با دولت های آفریقایی بوده است ضمن 
اینکه در اجلاس روسیه- آفریقا که در جولای 2۰2۳ 
در سن پترزبورگ برگزار شد رهبران بورکینافاسو و مالی 
حمایت خود را از روسیه و عملیات مسکو در اوکراین 

اعلام کرده بودند.
بــا توجه به تحولات اخیر در غرب آفریقا و حضور 
روســیه و غرب در این کشــورها به نظر می رسد بعد 
از جنگ اوکراین و روســیه حالا قــاره آفریقا همانند 
قطب شمال بستر تنش و کشمکش های سیاسی بین 
قدرت های برتر خواهد شــد. از طرفی جدای از اهمیت 
منابع طبیعی نیجر، مسئله دیگری که موجب شده این 
کشور برای دولت های غربی اهمیت پیدا کند ویژگی های 
جغرافیایی این کشــور است؛ در حقیقت خط لوله گاز 
 )Trans-Saharan gas pipeline( ترانس- صحرا
به عنوان بســتر انتقال گاز به اروپا مورد توجه است که 
از نیجریه آغاز شــده و پس از عبور از نیجر، به الجزایر 
می رسد و سپس به کشورهای اروپایی منتقل می شود.
در چارچوب پروژه مذکور، انتقال ۳۰ میلیارد متر 
مکعب گاز طبیعی در سال به بازارهای اروپایی در نظر 
گرفته شــده است و چون اروپا قصد دارد از طریق این 
پروژه وابستگی انرژی خود به روسیه را کاهش دهد این 
احتمال وجود دارد نفوذ روسیه در این کشور و تحولات 
اخیر در نیجر تأثیری منفی روی این پروژه داشته باشد. 
با همه این تفاســیر به نظر می رسد برخی کشورهای 
آفریقایی در راســتای مقابله با حاکمیت غرب، در پی 
همکاری و ارتباط نزدیک با روسیه و سپس چین هستند 
اما باید منتظر ماند و دید تحولات نیجر در روزهای آینده 

به چه سمت و سویی خواهد رفت.
برخی باور دارنــد که غربی ها عادت دارند علاوه بر 
اینکه از قبل در ســاختار قدرت کشورهای تحت نفوذ 
خود دستکاری کنند، حتی نیروهای نیابتی ضد مردمی 
خود را نیز در چهار گوشه کشور هدف در آب نمک نگه 
می دارند تا مبادا کنترل حوزه تحت نفوذ و یا استعمار 
خود را از دست بدهند، مثلا در جنوب نیجر، در امتداد 
مرزهای نیجریه و چاد، ارتش در برابر راهزنان مســلح 

و جنگجویان بوکوحرام قرار دارد که خطرات مرگباری 
برای نیجری ها و همچنین پناهندگانی دارند که آن ها 

به این کشور می فرستند.
در غرب این کشور نیز گروه های مسلح تروریستی 
مرتبط بــا داعش و القاعده در منطقــه مرگبار مرزی 
مشــترک با مالی و بورکینافاســو مســتقر هســتند. 
بخش هایــی که از درگیری طولانی مدت در این ســه 
کشور رنج می برند، چون محمد بازوم، رئیس جمهوری 
انتصابی غربی ها در این کشــور هرج و مرج و سیستم 
غیردموکراتیکی را به راه انداخته بود که نتیجه آن فقط 

حفظ منافع غربی ها بود.
بنابراین بعید اســت غربی ها به راحتی بخواهند از 
منافع هنگفتی که طی سال های متمادی از این نقطه 
از جهان به دســت آورده و می آورند، دست بکشند، تا 
جایی که »ریدا لیاموری«، کارشناس ارشد اندیشکده 
مرکز سیاســت جنوب جدید مستقر در رباط پایتخت 
مغرب، بــه تازگی به خبرگــزاری الجزیره قطر گفت: 
»احتمــالا کشــورهای غربی منتظــر خواهند بود تا 
ببینند چه اتفاقی می افتد و چه کســی کنترل شرایط 
 را در دســت خواهد گرفت- چــه رهبران کودتا و چه 
محمد بازوم با استقرار مجدد به عنوان رئیس  جمهوری، 
اقدام جدیدی را به بهانه مبارزه با تروریســم اما به نفع 

منافع تاریخی خود رقم بزنند.«

در واقع همین ترس مردم نیجر از دستکاری مجدد 
سیستم سیاسی کشورشان به دست غربی ها موجب شد 
که معترضان طرفدار کودتا در نیامی، پایگاه اپوزیسیون 
سیاســی روز پنجشنبه برای ابراز حمایت از کودتا گرد 
هم آیند و برخی از آن ها تابلوهایی ضد فرانســوی در 
دست داشتند و مقر حزب سیاسی بازوم  را درحالی به 
آتش کشــیدند که او از طریق تلفن با مقامات آمریکا و 

سازمان ملل در تماس بود.
بنابراین بســیاری از کارشناسان، تحولات اخیر در 
نیجر را که پیش از این مشابه آن در کشورهای آفریقایی 
مالی، بورکینافاسو، گینه کوناکری و آفریقای مرکزی نیز 
رخ داده بود را اخراج غرب و به خصوص فرانسه از آفریقا 
تعبیر کردند. این روند که بی ارتباط با تغییر قدرت در 
عرصه بین الملل نیست، نشان می دهد فضای جهان هر 
روز بر دولت های غربی دارای ســابقه استعمارگری در 

این قاره و حتی جهان تنگ تر می شود.
موج جدید تظاهرات آفریقایی ها یا آفریقایی تبارها 
طی دو هفته اخیر علیه اروپایی ها و به طور خاص علیه 
فرانسه حتی در شهرهای فرانسوی پاریس، مارسی و... 
خود گواه روشنی است که چگونه این جنبش آفریقایی 
که حتــی بعضی جریانات اجتماعی فرانســه و برخی 
کشورهای دیگر را نیز به خود جذب کرده است، می رود 
به یک خیزش سراسری ضد غرب در سطح آفریقا تبدیل 
شــود، آفریقایی که به دلیل سابقه استعماری غرب به 

تدریج به شرق نیز تمایل پیدا کرده است.
یعنــی به خوبی می بینیم با خیزش مردمی که در 
نیجر به راه افتاده و در دیگر کشــورهای جهان و حتی 
در اروپا نیز طرفدارانی پیدا کرده، بعید نیست به زودی 
شــاهد تغییرات جدیدی در اصلاح روند شــکل گیری 
نظــم جدید بین المللــی و نظم جدیدی باشــیم که 
بیشتر به شرق و آسیا گرایش دارد، چرا که دولت های 
قدرتمند آسیا اعم از چین، روسیه، ایران، هند و... هیچ 
سابقه اســتعماری در آفریقا نداشته اند. بنابراین بعید 
نیســت این خیرش مردمی در کشــور آفریقایی نیجر 
 و حمایــت جهانی از آن بتواند با افزایش خودآگاهی و 
اعتماد به نفس آفریقایی ها به یک رســتاخیر آفریقایی 
تبدیل شده و حتی بعد جهانی نیز بگیرد. یعنی شاهد 
موج جدیدی از انقلاب های »الهیات رهایی بخش« به 
سبک »فرانتس فانون« در این قاره و حتی در جهان به 

سیاهی کشانده شده توسط غرب باشیم.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.

وزرای افراطــی کابینه نتانیاهــو از جمله »بزالل 
اســموتریچ« وزیر دارایی و »ایتمار بــن گویر« وزیر 
امنیت داخلی این کابینه نیز بنی گانتس را مورد هجمه 
قرار دادند. در مقابــل، اردوگاه مخالف نتانیاهو از این 
اقدام بنی گانتس استقبال کردند و خواستار برکناری 

نتانیاهو شدند.
بازتاب گسترده استعفاها در رسانه های جهان

اســتعفای بنی گانتس و دو چهــره دیگر، بازتاب 
گسترده ای در رسانه های منطقه و جهان داشته است. 
در گزارش ســرویس بین المللی CNN به این اشــاره 
شــده که تیم جو بایــدن، بارها از نتانیاهو خواســته 
تا طرحی بــرای پایان دادن به جنــگ ارائه دهد. اما 
نتانیاهو به خواســته های واشنگتن بی اعتنائی کرده و 
به همین خاطر، بایدن به این جمع بندی رســیده که 
بگویــد: »نتانیاهو احتمالاً از طولانی شــدن درگیری 

سود می برد«.
بر اســاس تحلیل سی. ان.ان ژنرال بازنشسته ۶4 
ســاله و وزیر جنگ اســبق رژیم صهیونیستی، عملًا 
خواهــان اجرای طرحی بــرای از بین بردن حماس و 
برقراری اقتدار یــک دولت جایگزین در منطقه تحت 
محاصره و بازگشــت آوارگان است. اما نتانیاهو حاضر 
نیســت به چیزی جز جنگ بیندیشــد. این در حالی 
اســت که بر اساس نظرسنجی منتشر شده در روزنامه 

اسرائیلی معاریو، حمایت از گانتس 42 درصد و میزان 
حمایت از نتانیاهو تنها با ۳4 درصد است.

 NPR به باور دانیل استرین خبرنگار گروه رسانه ای
شرایط برای نتانیاهو دشوار شده است. او درباره دلایل 
استعفای گانتس گفته است: »به باور گانتس، نتانیاهو 
مانع از رســیدن ما به پیروزی واقعی می شود و با آنکه 
چند ماه از جنگ ســپری شده، نتوانسته نتیجه ای به 
دســت آورد. گانتس به شکل جدی به نتانیاهو حمله 
کرده و از این که جان اسرای اسرائیلی به بقای سیاسی 

نتانیاهو گره خورده اظهار تأسف کرده است.
تعمیق بحران نتانیاهو 

و شکاف های جامعه صهیونیستی
در این زمینه »حازم عیاد« نویســنده و تحلیلگر 
سیاســی اردنی در مقالــه ای دربــاره پیامدهای این 
اســتعفاها بر وضعیت رژیم صهیونیستی در بحبوحه 
جنگ غزه اعلام کرد: این اســتعفاها بحران نتانیاهو را 
عمیق تر می کند و شــکاف شدید در جامعه اسرائیل را 
افزایش می دهد، همچنین پیامدهای این اتفاق داخل 
به فلسطین اشغالی محدود نخواهد شد، بلکه به آمریکا 
هم می رسد و می تواند انتخابات ریاست جمهوری این 
کشــور را تحت تأثیر قرار دهد. بر اســاس این مقاله، 
استعفای سه عضو ارشد کابینه جنگ رژیم صهیونیستی 
آن هم در میانه جنگ و در حالی که اســرائیل به هیچ 
هدفی نرســیده است، نشــان می دهد که شکاف در 
جامعه صهیونیستی و سیاست های آن بسیار عمیق تر 
از چیزی اســت که دیده می شود و حتی تلاش برای 
ارائه یک تصویر ســاختگی از پیروزی با آزادی 4 اسیر 
صهیونیســت بعد از یک کشتار وحشیانه هم نتوانست 

این اختلافات و شکاف ها را پنهان کند.
نویسنده این یادداشت تصریح کرد: این استعفاها 
ثابت می کند کابینه جنگ رژیم صهیونیستی به ریاست 
نتانیاهو عملًا هیچ دستاوردی ندارد و درگیری داخلی 
میان صهیونیســت ها بر هر چیز دیگری غلبه می کند، 
از طرف دیگر شاهد تظاهرات گسترده ای بودیم که طی 
روزهای گذشته در خیابان های فلسطین اشغالی علیه 

نتانیاهو برگزار شد.
این تحلیلگر سیاسی اردنی تصریح کرد: پیامدهای 
مستقیم استعفاها در کابینه جنگ رژیم صهیونیستی 

موجب تضعیف موقعیت کابینه نتانیاهو و مشروعیت آن 
در داخل آمریکا و نیز اروپا خواهد شد؛ زیرا عدم حضور 
رهبران اپوزیسیون در کابینه جنگ، موقعیت نتانیاهو 
را تضعیف می کند، این اتفاق همچنین موجب می شود 
تلاش های انجام شده در سطح بین المللی برای پیگرد 
نتانیاهو، محاکمه وی در دیوان بین المللی دادگستری 
و صدور حکم بازداشــت او به خاطر جنایت نسل کشی 

علیه مردم فلسطین، زودتر به نتیجه برسد.
پیامدهای استراتژیک استعفاها 

در کابینه جنگ رژیم صهیونیستی
حازم عیاد اظهار داشــت: تبعات این استعفاها بر 
استراتژی کابینه اسرائیل هم تأثیر مستقیم می گذارد؛ 
زیرا رژیم صهیونیستی نمی تواند راهبرد منسجمی در 
عرصه سیاسی و نظامی برای مقابله با مردم و مقاومت 

غزه ترسیم کند.
وی افــزود: این اتفاق همچنین موجب تشــدید 
شــکاف ها میان احزاب جمهوری خواه و دموکرات در 
آمریکا می شود، زیرا »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
حامی بنی گانتس اســت و گانتس هــم در انتخابات 

ریاســت جمهوری آمریکا از بایــدن حمایت می کند، 
این در حالی اســت که نتانیاهــو تحت حمایت حزب 
جمهوری خــواه قرار دارد و »دونالــد ترامپ« را نامزد 

محبوب خود در انتخابات آمریکا می داند.
بــه  اعتقاد این تحلیلگر اردنی، همه این شــرایط 

موجب می شود شکاف میان مقامات سیاسی و نظامی 
رژیم صهیونیستی و همچنین جامعه این رژیم عمیق تر 
از قبل شود و در نهایت صهیونیست ها از رسیدن به یک 

استراتژی روشن برای جنگ دورتر شوند.
بر این اساس، مقاومت که از روز اول جنگ به شکل 
یکپارچه عمل کرده اســت و همــه گروه های آن در 
هماهنگی با یکدیگر هســتند، می توانند از این فرصت 
استفاده کنند و بیش از پیش ابتکار عمل جنگ را در 
دســت بگیرند؛ زیرا تفرقه میان نهادهای اســرائیلی و 
همچنین آمریــکا که حامی اصلی این رژیم در جنگ 
است نشان می دهد آنها هیچ چشم اندازی برای جنگ 

و یا مرحله بعد از آن ندارند.
به هم خوردن محاسبات نتانیاهو در جبهه شمال

»ابراهیــم المدحون« دیگر تحلیلگر عرب زبان هم 
معتقد اســت که استعفای بنی گانتس و اعضای حزب 
او از کابینه جنگ رژیم صهیونیستی موجب می گردد 
وضعیت اسرائیل در جبهه شمالی فلسطین اشغالی هم 
آشفته تر از قبل شود. در حالی که نتانیاهو چند روز قبل 
اقدام به تشدید و گسترش عملیات در شمال فلسطین 

اشغالی علیه لبنان کرده بود، خروج اعضای ارشد کابینه 
جنگ از آن، همه محاسبات نتانیاهو را به هم می ریزد.

وی افزود: با وجود این، نتانیاهو همچنان به ماندن 
در کابینه جنگ ادامه خواهد داد اما واقعیت آن است که 

این کابینه در مأموریت خود شکست خورد.

به گفته این کارشناس سیاسی، علاوه بر پیامدهای 
استعفای بنی گانتس از کابینه جنگ رژیم صهیونیستی، 
باید به عواقب اســتعفای گادی آیزنکوت از این کابینه 
نیز توجه داشــته باشــیم؛ زیرا آیزنکوت به عنوان یک 
 ژنرال نظامی در امور جنگی تجربه بیشتری نسبت به 
بنی گانتس دارد. آیزنکوت همواره تلاش کرده اســت 
نقــش مهندس را در پشــت صحنه جنگ بازی کند و 
بدون تردید اســتعفای او از نظر نظامی اهمیت زیادی 
دارد و تأثیر آن بر عملکرد کابینه و ارتش اســرائیل در 

جنگ به خوبی روشن خواهد شد.
در هفتاد و ششمین سالروز نکبت صرفاً همراهی و 
حمایت همه جانبه قدرت های غربی و به خصوص ایالات 
متحده آمریکا از رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد، 
فرقی نمی کند که قربانیان نسل کشی رژیم صهیونیستی 
در غــزه کــودکان و زنان و ســالخوردگان باشــند، 
بیمارستان ها که باید مأمنی برای بیماران باشد به محلی 
برای جولان تانک ها و نظامیان اســرائیلی تبدیل شود، 
گرســنگی و بیماری در کنار بمب ها و موشک ها بلای 
جان صهیونیست ها باشد. این حمایت به حدی تلخ بود 

که حتی خیابان ها و دانشگاه های آمریکا به صحنه ای 
کم ســابقه برای محکومیت جنایت صهیونیســت ها، 
محکومیت سیاست حمایتی آمریکا از این جنایت ها و 
برای دفاع از مردم مظلوم فلســطین به خصوص مردم 
غزه تبدیل شد. انزجار از رژیم اشغالگر قدس در هفتاد 
و ششــمین سالروز نکبت در سطح جهانی به بالاترین 
میزان رسیده و امروز رژیم صهیونیستی، رژیمی شدیداً 
منفور در جهان اســت. در حالی کــه انزجار از رژیم 
صهیونیستی به بالاترین میزان در سطح جهان رسیده، 
حمایت از تشــکیل کشور مستقل فلسطین و عضویت 
کامل فلســطین در سازمان ملل نیز به بالاترین سطح 
رسیده اســت. مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه 
)2۱ اردیبهشــت( با تصویب یک قطعنامه از شــورای 
امنیت خواســت تا با نظر مثبت، درخواســت تشکیل 
دولت مستقل فلسطینی را بازنگری کند و فلسطین را 
به عنوان یکصد و نود چهارمین عضو ســازمان ملل به 
رسمیت بشناسد. پیش نویس این قطعنامه درنهایت با 
۱4۳ رأی موافــق، ۹ رأی مخالف و 25 رأی ممتنع به 
تصویب رســید؛ یعنی از میان ۱۹۳ عضو سازمان ملل 

۱4۳ کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
نکتــه آخر اینکه رژیم صهیونیســتی در هفتاد و 
ششــمین سالروز نکبت در درون اراضی اشغالی شاهد 
اختلاف و شــکاف سیاسی شــدید و آشکار است. این 
رژیم در باتلاقی از شکاف و اختلافات بی سابقه از یک 
جهت میان اپوزیسیون و کابینه و از جهت دیگر میان 
خود اعضای ائتلاف کابینه فرو رفته است. این شکاف به 
حدی بالا و علنی شد که حتی برخی از اعضای کابینه 
در نشســت های رسمی با هم درگیر شده و یقه گیری 
کردند. هشدار ها درباره فروپاشی رژیم صهیونیستی و 

ندیدن هشتادمین سالروز نکبت افزایش یافته است.
رهبر حکیم انقلاب اســلامی در سخنرانی مراسم 
ســی وپنجمین ســالگرد رحلت حضرت امام خمینی 
 رحمت الله علیــه، نــکات مهمــی را دربــاره عملیات 
توفان الاقصی و تاثیر آن بر آینده مســئله فلســطین 
مورد توجه قــرار دادند. معظم له در این باره فرمودند: 
»عملیــات توفان الاقصی یک ضربــه تعیین کننده به 
رژیم صهیونیســتی بود. حضرت امــام فرمودند خود 
مردم فلســطین باید در میدان عمل حق خودشان را 
بگیرند و رژیم صهیونیستی را وادار به عقب نشینی کنند. 
فلسطینی ها در توفان الاقصی دشمن را به کنج میدان 
بردند که راه نجات ندارد. توفان یک ضربه تعیین کننده 
به رژیم صهیونیستی بود. حمله توفان الاقصی نقشه های 
دشمن را بر باد داد. حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی، 
واکنش عصبی به باطل شــدن نقشه آنهاست«. درباره 
بیانات رهبر معظم انقلاب، 5 نکته اساسی و مهم وجود 
دارد که لازم اســت به صــورت همزمان مورد توجه و 

مداقه قرار گیرد.
منبع: بصیرت


